
صفحه ۸
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹ ذی الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۶۰۳ 

چفيــه را از دور گردنش بــاز كرد تا 
شيشه هاي دوربين را پاك كند. گرد و غبار 
انفجارات و دود گوگرد شيشه هاي دوربين 
را سياه كرده بودند. از شدت بمباران روز 
همچون شــب شده بود و چشم، چشم را 

نمي ديد.
كمــي گوش تيز كــرد. صداي زنجير 
چرخ  تانك ها بود كه به گوش می رســيد. 

نزديك و نزديك تر مي شدند.
با دوربين نگاهي به رو به رويش  انداخت 
اما چيــزي نديد. همين كــه دوربين را 
چرخاند و به ســمت چپ و راســت نگاه 
كرد، چشــمانش از تعجب نزديك بود از 
حدقه در بيايند. لشــگر انبوه  تانكها كه از 
بيراهه و ميان نخلستان ها می خواستند به 

خط بزنند.
گوشي بي سيم را برداشت تا گِراي آنها 

را به توپخانه بدهد اما تعداد زياد  تانك ها آن هم با اين سرعتي كه به پيش می آمدند، امكان هر 
نوع مقابله اي را سلب كرده بود.

كانال بي سيم را عوض كرد و فرمانده را گرفت و آنچه ديده بود، گفت. حال تصميم با خود 
فرمانده بود كه اين حمله گاز انبري را چگونه دفع كنند.

لحظاتي بعد دستور عقب نشيني موقتي و تاكتيكي صادر شد تا رزمندگان به عقب بازگشته 
و با سازماندهي بهتري حمله كنند اما حميدرضا همچنان سر جايش نشسته بود.

اگر بچه ها بخواهند حمله كنند، به ديده بان نياز دارند. بايد كسي باشد تا آنها را از اوضاع و 
احوال منطقه با خبر كند. اصلًا وظيفه من اين است كه اينجا بنشينم و مو به مو هر آنچه می بينم 

را گزارش كنم. مگر من چشم و گوش فرمانده نيستم. پس بايد اينجا بمانم و...
ايــن كلمات، حرف هايي بود كه در ذهن حميدرضــا چرخ می زد و او را براي ماندن مُجاب 
می كرد و چه خوب شد كه ماند. اگر او هم رفته بود پس چه كسي به داد مجروحين می رسيد و 

آنان را سيراب می كرد. در آن عمليات حميدرضا هم ديده بان لشگريان بود و هم ساقي.
روحاني شهيد حميد رضا واضحي فرد در روز اول فروردين سال 1346 در خانواده اي مذهبي و 
متدين به دنيا آمد. حميدرضا پسر تيزهوش و با استعدادي بود. از همان اول با رفتار و بازي هاي 
بچه گانه اش اين را به همگان نشان داد كه با خيلي از بچه هاي ديگر فرق دارد و آينده درخشاني 

در پيش روي اوست.
پدرش نام او را در مدرسه علوي نوشت تا آغازي باشد بر راه پر فراز و نشيب

جهاد علمي اش. مقطع راهنمايي او مصادف بود با اوج جريان هاي مبارزه با رژيم شاهنشاهي 
و تظاهرات مردم. حميدرضا هم با اينكه ســن  اندكي داشت اما با تحريك دانش آموزان براي به 
تعطيل كشــاندن مدرسه، سعي داشت آنان را با خود همراه سازد تا در تظاهرات شركت كنند. 

حتي اعلاميه هاي امام را از برادران بزرگ ترش می گرفت و مخفيانه در مدرسه توزيع می كرد.
بعد از پيروزي انقلاب، هنوز  اندك زماني نگذشته بود كه جنگ تحميلي شروع شد. حميدرضا 
فرزند پسر سوم خانواده بود و دو برادر بزرگ ترش قبل از او به جبهه رفته بودند و همين ديدن 
برادران بزرگ ترش كه از جبهه باز می گشتند و خاطرات رزمندگان و شهدا و حماسه هاي آنان 
را تعريف می كردند، انگيزه اي شده بود براي حميدرضا كه او هم به جبهه برود اما سنش براي 

رفتن به ميدان جنگ خيلي كم بود.
تلاش و انگيزه حميدرضا براي رفتن به جبهه واقعاً ســتودني بود. هر كاري كه به ذهنش 
می رسيد انجام داد. با هر كس كه می شناخت صحبت كرد تا بتواند پدر و مادرش را راضي كند 
اما نشد. در واقع پدر و مادر حميدرضا نمي توانستند نبود هر سه فرزند در خانه را تحمل كنند. 
تنها به اين شرط راضي شدند كه يكي از آن دو برادر بزرگ تر از جبهه بازگردد اما مگر آن دو 

باز می گشتند. گويي می خواستند همه ثواب ها براي خودشان باشد.
بالاخره حميدرضا دلش را به دريا زد و با هرگونه ترفندي كه بود خودش را به منطقه رساند 
اما از شانس بد، مسئول آن منطقه جنگي برادرش جواد بود. جواد كه از حضور حميدرضا آگاه 
شــده بود او را پيدا كرد و به گوشــه اي كشــاند و گفت: »بايد بروي از پدر رضايت نامه بياوري. 

درسته من اينجا مسئولم اما نمي توانم تو را اعزام كنم.«
وقتي بازگشت، از شدت ناراحتي مريض شد و در بستر بيماري افتاد. پدر و مادر كه متوجه 
اشتياق بيش از حد حميدرضا براي حضور در ميدان نبرد شدند، نهايتاً با رفتن او موافقت كردند 
و حميدرضا در اولين فرصت خودش را به صحنه جنگ رســاند و به عنوان ديده بان، مشــغول 

جهاد في سبيل الله و ياري دين خدا شد.
با اينكه سن كمي داشت اما سر نترس و دل شيري داشت. هميشه جلو بود، حتي جلوتر از 
خط مقدم. گاهي اوقات چند نفري و گاهي اوقات هم تنهايي. گاهي اوقات چند شبانه روز با آب 

و غذاي اندكي به سر می برد و به ديده باني می پرداخت.
در عمليات والفجر 8 كه منجر به آزادسازي فاو شد، حميدرضا نقش مهمي را در ديده باني و 
گِرا دادن به توپخانه خودي جهت منهدم كردن مواضع و امكانات دشمن به عهده داشت. سعي 
می كرد تا آنجا كه می تواند جلو برود و از نزديك گزارش كاملي از وضعيت دشمن ارسال كند.

در يكي از روزها كه دشــمن حمله می كند و رزمندگان مجبور به عقب نشــيني تاكتيكي 
می شوند، حميد رضا و چند نفر از دوستانش همچنان در منطقه می مانند و شب هنگام به كمك 

مجروحان می روند و آنها را به عقب منتقل می كنند.
در همين عمليات بود كه از ناحيه سر مورد اصابت تركش قرار می گيرد و روحش به ديدار 

معبود می شتابد.
آري، حميدرضا كه از رهگذر عنايات الهی به دنيائي پر از عظمت بدل شــده بود، روحش 
آبشــار مهرباني و صفا بود و سينه اش تمام چشمه هاي تازه را شرمدار خويش می نمود. اگرچه 
روزگار تنها مجالي كوتاه به او داد تا طومار علم را در نوردد اما تا همين حد هم توانست كوله بار 
معرفت خويش را پر از بصيرت و آيين دين داني كند. پس از آن به ســوي ميدان رزم رهنمون 

شد و به جبهه رفت.
در واقع طلبه شهيد حميدرضا واضحي فرد، شيداي سوخته جاني بود كه به شهر عشق پاي 
نهاده و از كوي عافيت كوچ كرده بود. از خويش كرانه گرفته و در خرابات معرفت، اوصاف بشري 
را ويران نموده بود تا از قفس هستي به آسمان فنا پركشد و صفت بقا يابد. با دستاني سرشار از 
بي چيزي، پاي به آستان درگاه محبوب نهاد تا او مرهمي بر شانه هاي خستة دلش نهد. زيرا نه 

آنچه را می دانست، داشت و نه آنچه را داشت، می دانست. عاجز بود و سرگردان.
هر دلشــده اي با ياري و غمگســاري بود و او بي يار و غريب، اما در ضمير خويش معبود را 
شــناخت. پس هر چه غير از او بود را بينداخت و چون عارفان قبلة آرامشــش نور وصال شد. از 
همين رهگذر بود كه به تمناي معبود در جمع مشتاقان اهميت فراوان می داد. وجودش غبار كوي
اهل بيت)ع( شده بود چرا كه در شبستان نيازش پيوسته آتش اشتياق ادعية آنان زبانه می كشيد.

شبان هر آدينه با زمزمة حديث بيداريِ مردِ روشن هستي، حضرت علي)ع( در شب تاريك 
نيستي، عشق به ناطق روز نخست را در دل دو چندان می نمود.
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سعید رضایی

شما‌زنده‌می‌مانید...‌‌
 از پنج دوســت، دو نفر يك خواب ديده بودند! در خواب نامه ای به دستشان دادند كه اسم 
سه نفر از آن ها خوانده می شد؛ اما اسم علی اكبر و دوست صميمی اش پاك شده بود! علی اكبر 

خواب را برايمان تعريف كرد و ما خنديديم!
 علی اكبر گفت: »شما زنده می مانيد، اون وقت بازم به حرف هام بخنديد.« 

*** 
عصر آن روز هر سه نفرمان زنده مانديم؛ اما به حال خود  گريستيم!

خاطره ای از شهید علی اکبر سلیمانی
راوی: هم رزم شهید

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

زمين می لرزد
آسمان هم چو زمين بی تاب

شب
در هياهوی آتش و روز

بيقرار تر از ثانيه ها
زيتون ها بر زمين می ريزند

مثل گلوله هايی كه از آسمان می بارد
و جوانه می زند

زيتونی از هسته های مدفون زير خاك
مثل كودكانی كه زير آوار ماندند

قد كشيدند
و حالا

فرياد می زنند در مزارع »حيفا« و »تل زعفر«:
القدس لنا

شاخه های زيتون سبزند و ريشه دار
به قدمت تاريخ 

تاريخ فلسطين و مسجدالاقصی
مزارع گندم شاهدند 

وقتی با خون آبياری می شدند 
وقتی سنبل های گندم 

زير پوتين های سربازان صهيون
لگد مال می شدند.

گندم می رويد
زيتون جوانه می زند

و
ليموهای»حيفا« به بار خواهند نشست

وقت آزادی قدس
وقت سربلندی غزه

وقت طلوع فجر پيروزی
پس از نابودی اسرائيل

و
فرو نشستن جنگ

آنگاه
در صحن قدس شريف خواهد پيچيد؛ 

نحن غالبون
نحن فائزون.... 

القدس لنا و لا صهيون...
ابوالقاسم محمدزاده

یادی از روحاني شهید حمیدرضا واضحي فرد

شاخه های زیتـــون

از کودکی پشتکار داشت
بنده معصومه رئيس الساداتی خواهر بزرگ تر شهيد 

سيد ابراهيم رئيسی هستم.
ما در خانواده هشــت فرزند بوديم. درحال حاضر 
سه خواهر و يك برادر برايمان باقی مانده است. برادرم 
سيد ابراهيم در منطقه نوغان مشهد به دنيا آمد. من 

بيست سال از سيد ابراهيم بزرگ تر هستم.
برادر بزرگ تر ما سيد جواد است كه كار آزاد داشته 
اســت اما ســيد ابراهيم از كودكی به درس خواندن 
علاقه داشت. شهيد رئيسی پنج ساله بود كه پدرمان 
به رحمت خدا رفت و ســيد جواد مراقبت و مديريت 
خانواده را عهده دار شــد. او سيد ابراهيم را به مدرسه 
جواديه و سپس به مدرسه نواب فرستاد. يادم هست 
سيد ابراهيم چهارده يا پانزده ساله بود كه برای ادامه 

تحصيل به قم رفت.
ســيدابراهيم از كودكی مؤمــن و باخدا بود. آن 
زمان كه به مدرســه می رفت بــه درس طلبگی و به 
اماكن زيارتی علاقه داشت. از اخلاق خاص و ويژه ای 
برخوردار بود. برای انجام كارهايش جديت و پشتكار 
داشــت. از همان ابتدای طلبگی درس خواند و برای 
تبليغ به مســجد سليمان رفت. سپس همكاری خود 

را با قوه قضائيه آغاز كرد.
از کمک به خانواده تا ریاست جمهوری

ســيدابراهيم همان طور كه به شدت دنبال درس 
بود،هميشه به فكر خانواده هم بود . ما نمی دانستيم و 
بعدها خود برادرم برايمان تعريف كرد كه برخی اوقات 
شــب های جمعه نزديك حرم بساط فروش جانماز را 
پهن می كرد و جانماز می فروخت. آن روزها تقريباً ده 
دوازده ســاله بود. سيدابراهيم بيشتر درس می خواند. 
هفته ای يك بار خانه می آمد، اگر زمانی پيدا می كرد. 

فكر می كنم علاقه به بازی فوتبال داشتند.
برادر بزرگمان ســيدجواد خيلی مؤمن و متدين 
و مقيــد به حلال و حرام بودند و در جلســات روضه 
شركت می كردند، برای همين وقتی فرزند در چنين 
محيطی در خانواده ای مذهبی به دنيا بيايد و رشــد 
كند، فرق می كند با افرادی كه در شرايط و محيط و 
خانواده های غير مذهبی به دنيا بيايند و رشد كنند، 
چون پدرمان هم طلبه بودند، مانند ساير منبری ها و 
بسياری از طلاب برای تبليغ دين اسلام به شهرهای 
مختلف رفت و آمد داشتند. بيشتر در مشهد و اطراف 
مشــهد در جلســات مصائب اهل بيت عليهم السلام 

روضه می خواندند. 
برادرم سيدابراهيم تقريباً از همان چهارده سالگی 
 كــه به قم رفت، در كنــار درس طلبگی فعاليت های 
انقلابی هم داشتند، البته برای ما تعريف نمی كردند، 
يعنی فقط بــرای ديدار با خانواده هر پنج ماه تا يك 

پای صحبت های خواهر شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی

مرد میدان شــهادت 
در راه خدمــت

الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئَِکَ رَفِیقًا؛  هَدَاءِ وَالصَّ یقِینَ وَالشُّ دِّ بِیِّینَ وَالصِّ سُولَ فَأوُلئَِکَ مَعَ الذَِّینَ أنَعَْمَ الَلّ عَلَیْهِم مِّنَ النَّ وَمَن یطُِعِ الَلّ وَالرَّ
کســی که از خدا و پیامبر اطاعت کند با کسانی خواهد بود که خدا به آنان نعمت خودش را کامل کرده است مانند پیامبران، 

صدیقین، شهداء و صالحین و این ها بهترین رفیقان هستند. )سوره نساء، آیۀ ۶۹( 
از این آیۀ شریف استفاده می شود که همنشینی با انبیاء و اولیاء و صالحان و شهداء که بهترین بندگان خدا هستند برای 
همه  انســان ها ممکن است و فقط شرط لازمش اطاعت کردن از خدا و پیغمبر اکرم )ص( است و این بستر رشد و بالندگی از 
زمان نبی مکرم اسلام حضرت محمد)ص( تاکنون و تا قیامت برقرار است و همۀ انسان ها می توانند به این کمال نهائی برسند. 
حادثۀ جانگداز شهادت آیت الل سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه نه تنها قلوب مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه 
بسیاری از کشورهای حوزه مقاومت و حامیان مظلومان جهان را داغدار کرد. ارادت به این عالم ربانی تا قلب سازمان ملل نیز 

راه یافت تا جایی که برای بزرگداشت مقام شهادتش اعضای این سازمان ایستاده یک دقیقه سکوت کردند.
 برخورد کریمانه شــهید خدمت با مردم که از سال ها همجواری با ساحت قدسی امام علی بن موسی الرضا )علیه السلام( 
سرچشمه می گیرد، به وضوح قابل مشاهده بود تا جایی که در برخورد با مردم عادی ازجمله اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالات 

شخصی زیباترین و بزرگوارانه ترین پاسخ ها را ارائه می دادند.
 نگارنده به عنوان یک خبرنگار شــخصا یک بار که به مشــهد رفته بودم، شهید رئیسی را در حرم امام رضا علیه السلام 
دیدم. آن زمان آقای رئیســی در دادستانی خدمت می کرد. بعد از سلام و علیک گرمی که با ایشان کردم، از روی کنجکاوی 
گفتم:»حاج آقا! بنده سالی چند بار برای زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد می آیم هر دفعه که به حرم آمدم، شما هم این جا 
بودید!؟« یکی دو تا محافظ هم کنارشان ایستاده بودند. خیلی زیبا و با آرامش خاصی که در صورت ایشان بود پاسخ دادند و 
گفتند: »عمو جانم! ما یک فامیل داریم از اقوام این جا هســتند و گاهی می آییم و به ایشان سر می زنیم. گاهی هم جلسات و 

ســمینارهای قوۀ قضائیه در مشهد برگزار می شود.« اصلا باورم نمی شد ایشان آن قدر زیبا و دلنشین برخورد کنند. آن زمان 
بنده نمی دانســتم که آیت الل علم الهدی امام جمعه مشهد پدر خانمشان هستند. بعد هم آقای رئیسی با لبخند زیبای شان 
خداحافظی کردند. این صحبت ها گذشــت تا این که ایشان تولیت آستان قدس امام رضا علیه السلام شدند و بنده یک مرتبه 
دیگر ایشان را در حرم حضرت معصومه)س( در قم دیدم. جلو رفتم و بعد از سلام و احوال پرسی، گفتم: »حاج آقای رئیسی! 
مرا می شناسید؟ در مشهد به شما عرض کردم چرا هر بار که می آیم، شما مشهد هستید؟« گفتند: »بله، بله به یاد دارم.« و با 
محافظشان خیلی خندیدند. گفتند: »حالا هم حتما می خواهید بپرسید که چرا این جا در حرم حضرت معصومه )س( هستم؟« 
با خنده گفتم: »خیر دیگه آســتان قدس برای شماست، این جا هم به نوعی برای شماست.« که ایشان مجدد خندیدند و یک 

دستی به سرم کشیدند و رفتند. 
بعدها با خودم فکر کردم اگر ما در جایگاه شــهیدابراهیم رئیســی بودیم، در برخورد با افراد عادی و در جواب به چنین 
سؤالاتی شاید پاسخ شایسته ای نمی دادیم، اما ایشان همان زمان با این طرز برخورد ثابت کردند که بسیار انسان بزرگ منشی 
هســتند و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند: »مردمی بودن ویژگی بارز ایشان بود«.و این روی باز نشان سلوک بالای 
شــهید جمهور بود او در زمان ریاست جمهوری، مدیریتی از جنس بزرگ مرد انقلابی داشت. مدیریتی که جمهوری اسلامی 
ایران به آن خیلی نیاز دارد. اساســاً انقلاب اسلامی بر همین مبنا شکل گرفته است. که فاصله ای میان رئیس جمهور و مردم 

وجود نداشته باشد. انسانی که می خواهد به رضوان خدا برسد باید متواضع باشد؛ درست مثل شهید جمهور.
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان این بار به بلوار وحدت یکی از محله های قدیمی مشــهدالرضا)ع( و سراغ خانواده داغدار 
شهید خدمت سیدمحرومان آیت الل سید ابراهیم رئیسی رفت و پای صحبت های دلنشین خواهر بزرگوار این شهید نشست:
سید محمد مشکوه الممالک

سال يك مرتبه می آمد. اساتيد برادرم در قم آيت الله 
مشكينی، ســيدعلی محقق داماد، شــهيد مرتضی 
مطهری، آيت الله نوری همدانی و آيت الله مهدوی كنی و 
 همچنين اساتيد درس خارج برادرم، سيد محمد حسن 
مرعشی شوشتری، سيد محمود  هاشمی شاهرودی، آقا 

مجتبی تهرانی و مقام معظم رهبری بودند.
جوان ترین دادستان

ســيدابراهيم حدود بيست ساله بود كه دادستان 
كرج شــد و گمــان می كنم كــه آن زمــان برادرم 
جوان ترين دادســتان كشــور بود. البته دقيق مطلع 
نبوديم و آن روزها خبر نداشتيم كه رياست دادستانی 
كرج منصوب شده اند. يك مرتبه برادرم سيدابراهيم 
آمــد دنبالم و گفت كه با هــم به تهران برويم، قبول 
كردم. گفت: »آماده باش تا فردا برويم.« همســرم هم 
مخالفتی نمی كرد. بليت قطار را گرفتيم و رفتيم. آن جا 
كه رسيديم، ديدم يك ماشين به همراه ايشان و يكی 
از دوستان خود آمدند. آن زمان اصلًا نمی دانستم كه 
جايگاه كاری برادرم دادستان است. هنوز فكر می كردم 

يك طلبه ساده است. 
ساده ترین مراسم ازدواج

همان روزها، ســيدابراهيم گفت: »خواهر جان! 
كارهايــت را انجام بده كه شــب می خواهم تو را به 

مهمانی ببرم.«
آن زمــان حضرت آيــت الله علم الهدی هم مانند 
بــرادرم تهــران كار می كردند. ســيد ابراهيم گفت: 
»می خواهيم برای خواستگاری به خانه آقای علم الهدی 
برويم.« ما هم به خانه شــان رفتيم و آن جا با خانواده 
آقای علم الهدی صحبت كرديم و برادرم برای مهريه 
چهارده عدد سكه بهار آزادی پيشنهاد داده بود. من هم 
مطرح كردم. همسر سيد ابراهيم وقتی اين را شنيد، زد 
زير گريه. كنارش رفتم و گفتم: »من حرف بدی نزدم. 
فقط پيشنهاد سيد ابراهيم را مطرح كردم.« مادرشان 
آمدند و گفتند كه دخترم می گويد: »مگر خريد كالا 
است؟ ازدواج است و بايد با مهريه ای سبك ازدواج انجام 
گيرد.« و قرار شد مقداری نقره كه تقريباً معادل كمتر 

از يك ســكه بهار آزادی می شد، به عنوان مهريه برای 
ايشان در نظر گرفته شود و با همين مهريه اندك در 

بيست و يك سالگی ازدواج كردند.
مراسم عروسی هم نداشتند. گمان می كنم در سال 
136۲ بود. يك مهمانی گرفتند و وليمه دادند. بعد هم 

به خانه شان رفتند. 
در بالاترین سمت ها نیز ثبات اخلاقی داشت

از ويژگی های اخلاقی  سيدابراهيم رئيسی مهربانی  
بود. همســر سيد ابراهيم خيلی از او راضی بود. تمام 

فاميل دوستش داشتند.
 از وقتی هم كه دادستان كل كشور شد، هر سال 
يك مرتبه در مشــهد مقدس و يك مرتبه در تهران 

در يك حســينيه مجلس می گرفت و اقوام را مهمان 
می كرد. با رويی گشاده به استقبال آنها می رفت. كاری 
نداشــت كه اين فرد فقير است، دكتر است، پيرمرد 
است يا بچه اســت! معمولا پيش سلام بود و هميشه 

لبخند می زد. 
مقام و منصب هيچ تاثيری بر اخلاق برادرم نداشت. 
از هيچ حرفی ناراحت نمی شد. هرچه به او می گفتيم، 

ناراحت نمی شد، فقط با خنده جواب می داد.
ازويژگی های ديگر ايشان اين بود كه به هيچ عنوان 
برای كســی پارتی بازی نمی كرد. برادر ديگر ايشــان 
علی، چند ســال معاون وزير دادگســتری بود؛ وقتی 
ســيدابراهيم رئيس جمهور شد، خودش را بازنشسته 

كرد كه مبادا شائبه ای پيدا شود. 
در شهر خودتان خادم باشید

برادرم بسيار مردم دار بود. هيچ وقت پيش ما نبود، 
اما هروقت هم كــه می آمد، در حد ده دقيقه هم كه 
شده، به نزديكانش ســر می زد و فاميل هم از ديدن 

ايشان بسيار خوشحال می شدند. 
 يكی از خدمات بزرگ شــهيد رئيسی، در دوران 
توليت آســتان قدس بود كه به طور چشــمگيری به 

محرومان مشهد رسيدگی می كرد. 
طرحی را در مشــهد اجرا كرد كه ماندگار شــد. 
خادم يــاران رضوی از شهرســتان ها خدمت حضرت 
علی بن موسی الرضا عليه السلام و برای خادميت مشرف 
می شدند. ايشان به افراد مختلف كه از شهرهای ديگر 
می آمدند، می گفتند: »شما از هر شهری هستيد، در 
شهر خودتان خدمت كنيد. پزشك هستيد، در شهر 
خودتان به مردم شــهر خودتان خدمت كنيد و مثلًا 
بگوييد كه مــن امروز خادم آقا هســتم، خادم امام 
زمان عجل الله هستم و رايگان مردم را ويزيت می كنم.« 
يك پرچم از آســتان هم به آن ها می داد كه در مطب 
يا محل كارشان نصب كنند. از اين طرح هم به خوبی 

استقبال شد و به اجرا درآمد. 
پیگیر مشکلات مردم بود

فرزندان فاميل كه به دنيا می آمدند، سيد ابراهيم 
در گوششان اذان و اقامه می گفت.

به دليــل اينكه من بزرگ تر بودم، خيلی به بنده 
احترام می گذاشتند. احوال همه را می پرسيدند. برای 
رفع مشكلات اقوام وساطت می كردند. دنبال اين بودند 
كه مشــكل آنها را حل كنند. هرگاه وقتی به مشهد 
می آمدند، پيگير مشكلات بودند و رسيدگی می كردند. 

مخالفت شدید با تجملات
هميشــه با تجملات مخالف بود و ساده زندگی 
می كرد. برادرم هميشه با كمترين جلب توجه به ديدار 
خانواده می آمد، چون به طور عادی نمی توانســت به 
ديدن ما بيايد. آخرين بار در دوران رياست جمهوری، 
ماه مبارك رمضان بود كه پيش ما آمد. تماس تلفنی 
هم با هم داشتيم. بيشتر خودشان زنگ می زدند. روز 

زن هم با من تماس گرفتند و تبريك گفتند.
همه حقوق تولیت را بخشید تا درمانگاه بسازند

سيد ابراهيم در پايان مسئوليتش در آستان قدس 
رضوی به آقای منبتی معاون وقت اماكن آستان قدس 
گفت كه در طی اين مدتی كه بنده اين جا بودم، شما 
محاسبه كنيد چند وعده غذايی صبحانه، ناهار يا شام 
اين جا بودم؟ ايشان در جواب می گويد: »اختيار داريد. 
اين چه حرفی اســت؟ اين جا از همه خادمان گرفته 
تا نظافتچی همه ســهميه غذا دارند.« ســيدابراهيم 
می گويد: »نه شما فقط بفرماييد كه در اين مدت سه 
سال بنده چقدر از غذاهای حرم استفاده كردم؟« هر 
چه آقای منبتی مخالفت كرد، برادر شــهيدم اصرار 
داشــت تا مبلغ را بدانند و همان جــا چكی به اندازه 
استفاده از امكانات آستان و وعده های غذايی در وجه 

نذورات حرم صادر كرده بود. برادرم تمام حق و حقوقی 
را هم كه در زمان رياست توليت آستان قدس برايشان 
در نظر گرفته بودند، و از حق التوليه خود گذشت و آن 

را بخشيده بود كه درمانگاهی ساخته شود.
همۀ فرزندان ایران فرزندان من هستند

برادرم اصلًا اهــل پارتی بازی نبود. مثلًا وقتی به 
ايشان می گفتيم: »فلانی ليســانس مديريت دارد و 
ديگری ليسانس حقوق دارد. دست آنان را جايی بند 
كنيد و آنها را مشــغول كار كنيد«، برادرم می گفت: 
»همة فرزندان ايران مانند فرزندان خود ما هســتند، 
من اگر توانستم برای همه آن ها شغل ايجاد كنم، برای 

آشنايان و فاميل هم اين كار را انجام می دهم. اگر چنين 
كاری كنم، با مسئولانی كه تخلف می كنند چه تفاوتی 
دارم؟!« هميشه با صحبت های خود ما را قانع می كرد. 

از تهمت ها و توهین ها خم به ابرو نیاورد
 همسر برادرم با رياست جمهوری او مخالف بود . 
نذر و نياز هم كرده بود كه ســيدابراهيم همان جا در 
آســتان قدس بماند. به خاطر بار سنگين مسئوليت 
رياســت جمهوری، خانواده اش نمی خواســتند كه 
او رئيس جمهــور شــود. ســيدابراهيم پرونده همة 
مخالفينش را در دست داشت، سال ها قضاوت كرده 
بود، می توانست به راحتی عليه آن ها با سند صحبت 
كند، اما هرگز ايــن كار را انجام نداد. در رقابت های 
انتخابات ســال ۹6 روزی كه مناظره داشــت، روزه 
می گرفت كه مراقب باشــد چه صحبتی می كند. با 
اين كه پروندۀ همه را در دست داشت، اما هرگز عليه 
كسی از كانديداهای رياست جمهوری استفاده نكرد 
و هيچ گاه آن ها را مطرح نكرد. تهمت ها و توهين های 
زيادی را شــنيد، اما خم به ابرو نياورد و اسرارشان را 

فاش نكرد.
سید ابراهیم سرباز مطیع ولایت بود

ســيدابراهيم سرباز مطيع ولايت بود. به ياد دارم 
گفتند: من به خاطر اوضاع كشــور احساس تكليف و 
وظيفه كردم كه در اين وارد شدم و هرچه توان دارم 
بكوشم كه در صورت موفقيت خدمتگزار و خادم برای 
مردم باشم. به خاطر مردم در انتخابات شركت كردم. 
 او بــه خانواده های نيازمند رســيدگی می كرد. 
ســيد ابراهيم ارادت و علاقة بسيار زيادی به شهدا 
داشــت، اما به خاطر مشــغله های كاری زمان برای 
رسيدگی و سر زدن به خانواده های معزز شهدا را در 
حد توان و موقعيت كاری سر می زد، برای همين از 
طرف خودشــان دختر بزرگشان را به نيابت از خود 

برای سركشی و رسيدگی و سرزدن به خانواده های 
شهدا می فرستاد. سيد ابراهيم دو دختر دارند؛ فرزند 
اول ريحانه  ســادات رئيســی كه سه فرزند دارد، كه 
تحصيلات دانشــگاهی و به تناسب اوقات كاری در 
كار فرهنگــی و علوم قرآنی فعاليت می كنند. دختر 
دوم برادرم هانيه سادات رئيسی كه خانه دار و دارای 

دو فرزند هستند. 
من سرباز ولایت هستم

ارادت سيدابراهيم به مقام معظم رهبری بسيار بالا 
بود. مجذوب ولايت بود. زمانی كه به امر رهبری قرار 
بود از توليت آستان قدس به قوۀ قضائيه منتقل شود، 
حضرت آقا فرمودند كه حضور شــما در قوۀ قضائيه 
بيشتر نياز است. ايشان به حضرت آقا می گويند: »آقا! 
شــما داريد ما را از بهشت بيرون می كنيد و به جهنم 
وارد می كنيد. آن جا يك نفر راضی و چند نفر ناراضی 
هستند، اما اطاعت از امر رهبری برای ما واجب است. 

من سرباز ولايت هستم.« 
شهید بهشتی الگوی سیدابراهیم بود

ســيدابراهيم در كار بســيار جدی، اما در خانه 
شوخ طبع بود و شوخی می كرد. مدت زمان كمی برای 
سر زدن به خانواده و فاميل داشت. وقتی می آمد، در 
حد يك چای خوردن كنار ما بود، اما در همان مدت 
كــم هم در زمان خداحافظی حرفی می زد كه لبخند 
به لب همه می نشست. هميشه با رويی گشاده به ديدار 

خانواده و فاميل می رفت.
ما هروقت برادرم سيدابراهيم را می ديديم، اصلًا 
از سياســت و محل كارش با ما صحبت نمی كرد، اما 
از ارادتش به شهيدبهشتی متوجه شديم كه ايشان را 

الگوی خودشان قرار داده بود.
 خبر فرود سخت بالگرد رئیس جمهور 

قلبم را متلاطم کرد
دوشنبه 31 ارديبهشت بيمارستان بودم و دخترم 
كنارم بود. ناخودآگاه دخترم زيرنويس تلويزيون )فرود 
سخت بالگرد رئيس جمهور( را با صدای بلند خواند. 
نگران شــدم. گفتم: »چه می گويــی؟ تلويزيون چه 
می گويد؟« گفت: »چيزی نيست. از كشور ما نيست.« 
اما انگار به دلم الهام شده بود. در تلاطم بودم. سرمم 
كه تمام شد و مرخص شدم، به خانه رفتيم، اما هنوز 
حال مســاعدی نداشتم. نگرانی ام برای برادرم بيشتر 
شــده بود. بچه ها آمدند، كنترل تلويزيون را از دستم 
پنهان می كردند، امــا دلم گواهی می داد. تعدادی از 
مردم هم آمدند، لطف داشــتند. كنارمان نشستند و 
برای ســلامتی سيدابراهيم و همراهانش دعا كردند. 
همزمان با پخش دعای توسل از تلويزيون ما هم دعا 
خوانديم و در گروه ها حديث كســا و ديگر دعاها را 
قرائت كرديم. تا صبح بيدار مانديم تا خبری از برادرم 
پيدا كنيم، اما متاســفانه خبری نشــد. آن ساعت ها 
حال خوبی نداشتم. درست ساعت شش صبح بود كه 
تلويزيون بيشتر از هميشه عكس سيدابراهيم را پخش 

می كرد تا اين كه ســاعت 8 صبح نوار عزا را در گوشه 
تلويزيون زدند و شهادت سيدابراهيم و همراهانش را 

رسماً اعلام كردند.
داغ شهادت برادرم تا همیشه بر دلمان ماند

شــهادت برای برادرم بسيار زود بود. سيدابراهيم 
كارهای زيادی داشــت كــه بايد انجام مــی داد، اما 

نتوانست. 
همين حالا كه با شــما صحبت می كنم دلتنگ 
برادرم سيدابراهيم هســتم. ای كاش می شد يك بار 
ديگر به خانه ام می آمد، به اســتقبالش می رفتم. او را 
در آغوش می گرفتم و می بوسيدم. می گفتم: »خوش 
آمدی عزيزم! قربان قد و بالايت شوم. بيا كنارم بنشين 

و درددل كن.«
كاش بــرادرم طور ديگری شــهيد شــده بود و 
پيكرش دچار سوختگی نشده بود. داغش تا هميشه 

بر دلمان ماند.
رئیس جمهور بعدی راه برادرم را ادامه دهد

 از همه مردم و مسئولان كشور خواهش می كنم 
كــه در انتخاب رئيس جمهور دقــت كرده و فردی را 
انتخاب كنند كه ادامه دهندۀ راه ســيدابراهيم شهيد 
باشــد. كارهای ناتمام برادرم را به اتمام برساند. آخر 
برادرم جاهايی می رفت كه هيچ كس نمی رفت، كارهای 
بزرگ و مهمی را شروع می كرد كه كمتر كسی زير بار 
آن كارها می رفت. دل ما فقط به مقام معظم رهبری 
خوش است. اگر معظم له را ببينم، احوالشان را می پرسم 
و می گويم: »حضرت آقا! ان شاءالله فردی از سوی مردم 
انتخاب می شود كه مثل سيدابراهيم باشد. راه او را ادامه 
دهد. مثل ايشان بتواند به مستضعفان خدمت كند و 
دلسوز مردم و مملكت باشد.« سيدابراهيم فدايی رهبر 
شد. همه ما هم فدايی رهبر هستيم. صلی الله عليه و 

علی جميع الشهدا.


